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كه به صورت شفاهي يا سـينه بـه    هستنديي هاو چيستان ها المثلضرب ،هاكنايه

 ـ ،توان گفـت واقع مي در. دنكن سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال پيدا مي ات ادبي
 ـ ابه لحاظ محتو كه شيوه ارتباطي است نوعيشفاهي   گذشـته ق بـه دوران  متعلّ

  . است
فـي، بازتوليـد و اشـاعه    توانـد در معرّ  راديو به مثابه يك رسانه عمومي، مـي 
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خاصسـازي  ات شفاهي كمال استفاده را در برنامـه ي كه دارد، از موضوعات ادبي
 ـ    » چيسـتان «در اين مقاله، . ببرد ات شـفاهي و  بـه عنـوان يكـي از ژانرهـاي ادبي
واكاوي شده استسازي هاي محتوايي آن در برنامهتقابلي    .  
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  مقدمه

اند با فرهنـگ، تعـاملي خـاص و     در عصر حاضر، راديو و تلويزيون توانسته
ها در تقويت و بازتوليد عناصـر فرهنگـي مختلـف    اين رسانه. نظير پيدا كنندكم

تأثيرگذار است كه بنا به گفتة مـك كوايـل   بسيار تأثيرگذارند و نقش آنان چنان 
ــانه« ــگ رس ــي از فرهن ــا بخش ــا  » ه ــتند ي ــرآورده «هس ــام، ف ــيپي » اي فرهنگ

  .درو ميشمار به
عامه در دنياي امروز، وسـايل  هاي اصلي فرهنگدهندهدر واقع يكي از شكل

ارتباط جمعي است كه به انحـاي مختلـف در زنـدگي روزمـره مـا نقـش ايفـا        
رساني، چه تفريحـي و ورزشـي   لاعارتباط جمعي چه در بعد اطّوسايل . كند مي

اند برهمه ابعاد زندگاني فردي و اجتمـاعي مـا   ها، توانستهو چه تجاري و آگهي
عامه سبب شده اسـت  ها و فرهنگاين رابطه تنگاتنگ ميان رسانه. ثير بگذارندأت

  .ي شودكه هر يك، منبعي تقويتي براي ديگري تلقّ
هاسـت، بـا كـلام،    اي متفـاوت از سـاير رسـانه   راديو كه رسانهدر اين بين، 

هاي خود را بـا كمتـرين اخـتلال و ابهـام بـه      كند پيامموسيقي و صدا تلاش مي
اگــر چــه . مخاطــب انتقــال دهــد

لاعـاتي در عصـر   هاي اطّ فناوري
هـاي راديـو   حاضر برخي ويژگي

همچـــون در دســـترس بـــودن، 
ــ ــي و قابلي ــا ت تحــرّارزان ك را ت

زيــادي از انحصــار آن   حــدود
ا راديو هنـوز  اند، ام خارج ساخته

ت محـدودي  در واقـع،  .دهـد تـأثير قـرار مـي    بسياري از مردم را صميمانه تحت
زيرا بيش از ساير  باشد، راديو   شدن  خارج  از ميدان  معناي  تواند به نمي  مخاطب

ين وسيله اسـت  با ا. ت حضور در زندگي روزانة مردم را داراستها قابلي رسانه
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توان با مردم صحبت كـرد، آيـين و مناسـك خـاص را بـه      كه بدون واسطه مي
هاي آموزشي را با كمترين هزينـه سـامان داد، عناصـر    تالينمود، فع برپاراحتي 

فرهنگي را در جامعه اشاعه داد و از قدرت تبليغاتي آن به تهييج افكار عمـومي  
تـوان گفـت، راديـو چيـزي بـيش از      ميبا اين تفاسير . و هدايت مردم پرداخت

  .صداي زندگي واقعي است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـ  از عناصر موجود در فرهنـگ كشـورمان مـي    ات شـفاهي كـه   تـوان بـه ادبي
يكـي از عناصـر ايـن    . هاي بعد راه يافته است، اشـاره كـرد  سينه به نسلبه سينه

 كننـدگي آن موجـب شـده    جه سرگرمها هستند كه و»چيستان«فرهنگ شفاهي، 
هـاي   ها و بخـش هاي شبانه خانوادگي روستاهاي دور و در محفل است از سال

هرچنـد  . هاي بلند زمستان، رواج داشته باشـد مختلف كشورمان، بويژه در شب
ها در عصر ديجيتال، كاركرد سرگرمي و پركردن اوقـات فراغـت را در   چيستان

عنوان يك ژانـر   را بهتوان آن  ا همچنان ميبين عامه مردم از دست داده است، ام
را در مخاطبـان بـه    سازي راديـويي رابطـه نوسـتالژيك   ادبي برشمرد و با برنامه

ات شفاهي فرهنـگ عاميانـه مـردم    عنوان يك منبع مهم در ادبيوجود آورد و به
  .   اي كردكشورمان بازتوليد رسانه
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  عـام   هـاي  تثانياً از قابلي و  خاص  هاي تلاً از قابليبتواند او  راديو اگر رسانه
مطمئنـاً   ؛را بكنـد   اسـتفاده   نهايت ،مند هستند بهره  ديگر نيز از آن  هاي رسانه  كه

كار،   اين لازمة  ترديدبي. بخشد بهبود مي  ارتباطات  نوين  خود را در نظام  جايگاه
  تعبـار   يـا بـه    رسـانه   ايـن عناصر دخيـل در    ها و همة ويژگي  درست  شناخت

هارولـد     قسـمتي   پـنج   ارتباطـات   زنجيره  به  و درست  سنجيده  ديگر، پاسخگويي
؟  كسـي   چه  به  ؟ خطاب اي رسانه  چه  گويد؟ از طريق مي  ؟ چه كسي  چه(  لاسول

  )3: 1378ديفلور، ( .است) ؟ تأثيري  و با چه
  ارتباطاتي  رةاز زنجي  پرسش  يك  به  تا حد امكان  شودتلاش مي  مقاله  در اين

  ايـن   بـراي .  دهـيم   پاسخ» محتوا«و   راديويي  هاي پيام  درباره  لاسول  قسمتي  پنج
ي مـورد  »محتـوا «به   و سپس  پردازيم راديو مي  ويژگي به مختصري منظور، ابتدا 
سـازي  در برنامـه » چيسـتان «ات شفاهي و به طور مشـخص ژانـر   نظر يعني ادبي

  .شودراديويي پرداخته مي
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  هاي آنرسانه راديو و ويژگي

اي فراگيـر، در اصـل دسـتگاهي فرهنگـي محسـوب       راديو به عنوان رسـانه 
شود كه در سازوكارهاي محتـوايي خـود، اصـل خـدمت عمـومي و اشـاعه        مي

 ـ  شناسـي و مـردم   فرهنگي را به مثابه مفهومي جامعه ه قـرار  شناسـي مـورد توج
هاي خاصي داشته باشـد كـه   تواند نقشعقيده بر آن است كه راديو مي. دهد مي

... كننـدگي و دهنـدگي، تبليغـي، هـدايت   ترين آنها نقش آموزشي و آگـاهي مهم
شود و پذير ميهاي گوناگون امكاناين امر از طريق پخش گسترده برنامه. است

  .در تحقق توسعه فرهنگي تأثيرگذار است
يان شده است كـه بـه   هاي مختلفي ب هاي رسانه راديو ديدگاهدربـاره ويژگي

  :شودمواردي از آنها پرداخته مي
تر از تلويزيون مند شدن از آن به مراتب سادهدسترسي به راديو و بهره) الف
  )190:1385نژاد،معتمد. (تر از وسايل ارتباط جمعي مكتوب استو ساده
كننده است؛ بدين معنا كه هرچند توجه زيـادي از شـنونده   راديو احاطه) ب

كند كه هـيچ رسـانة ديـداري بـه پـايش      ا چنان فضا را احاطه ميواهد، امخنمي
تواند صـداي  به بيان ديگر، گوش انسان سرپوش ندارد و شنونده نمي. رسدنمي

تواند به تلويزيوني كـه روشـن اسـت نگـاه     يك راديو را نشنود، اما شخص مي
وجـود دارد،  » شـا كاناليزه كـردن تما «گونه كه امكان نتيجه آن است كه آن. نكند

  )54:1381فاركند، . (در صدا چنين امكاني نيست
ه مسـتقيم دارد و  راديو چون نياز كمي به توج. برانگيز استلراديو تخي) ج

دهنـدگي  اي براي پرورشاز نظر آزادگذاري تصورات مخاطب، باز است، زمينه
ل راديو تخي«؛ يعني )55: انهم(شود رؤياي بيداري و خيالپردازي فرد، تلقي مي

گـري  ل خود، به تصـوير تواند با تخيانگيزد و مخاطب راديو ميانتزاعي را برمي
  )47:1364كازنو،( ».شنود، بپردازدآنچه مي
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راديو از نظر سرعت انتشـار، گسـترة انتشـار و مـداومت آن، در رديـف      ) د
ز نقاط انتقال سريع آموزش و پيام به مخاطبان يكي ا. ل استهاي طراز اورسانه

ت راديوستقو.  
 ـراديو، نياز به توج) ه ه زيـادي را از مخاطـب طلـب    ه مستقيم ندارد و توج
خـوردن يـا   كردن يا غـذا هاي ديگر و هنگام كاراليتكند و انسان، ضمن فعنمي

البتـه ايـن موضـوع    . هاي راديو استفاده كنـد تواند از برنامهنيز مي... رانندگي و 
  .ت و هم نقطه ضعف تلقي شودتواند هم نقطه قومي

هاي آن را ديد شود پياماي شنيداري است؛ بدين معنا كه نمي راديو رسانه) و
                      )1:1381 كرايسل،. (هاي آن، تنها شامل صدا و سكوت استو پيام

ثيرگذار شـايد بـه مراتـب،    أبايد اشاره كرد كه يك برنامه راديويي خوب و ت
تواننـد بـه   برنامه تلويزيوني باشد؛ زيرا در تلويزيون تصاوير ميتر از يك  سخت

سرعت به بيننده كمك كنند تا آنچه را كـه در يـك فـيلم سـينمايي يـا سـريال       
تلويزيوني قابل مشاهده نيستند، به سرعت در ذهن خود بازسازي كنـد، امـا در   

ي بسـيار  گيرد يا در صورت امكان، با تأخيرراديو اين كار به سختي صورت مي
. توان مخاطب را بـا گذشـتة داسـتان و واقعـه آشـنا كـرد      بيشتر از تلويزيون مي

  )4:1384خجسته، (

ات شفاهيراديو و ادبي  

ن غنـي  نمـاي فرهنـگ و تمـد    گي كشور پهناور ايران، آينه تمامفرهنميراث 
 ـ   هـا  قرنمردماني است كه در طول  ات، ، در حفـظ آداب و رسـوم، زبـان و ادبي

ات شادبيي و معنوي و هر چيزي كه از نياكـان  فاهي و به طور كلي فرهنگ ماد
  .اندما برجاي مانده است، كوشيده

في اين ميراث غني فرهنگـي نقشـي مهـم و    هاي هر كشوري، در معرّرسانه
هـاي  لوهان، راديـو جـزو رسـانه   بندي مكبر اساس تقسيم. كنند اساسي ايفا مي
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گانـه  كـه تنهـا يكـي از حـواس پـنج     اي اسـت  شود و رسـانه گرم محسوب مي
ــي   ــار م ــه ك ــدرت آن ب ــل و ق ــت تكام ــرد مخاطــب را در نهاي ــيدپور،(گي  رش

في اين ميـراث  ؛ با وجود اين، نقشي بسزا در جذب مخاطبان و معرّ)107:1354
هـاي فرهنگـي و ميـراث    في تمامي جاذبـه هاي معرّشيوه. غني به مخاطبان دارد

گيـري از  بس خطير اسـت و راديـو بـا بهـره    ماندگار كشور پهناور ايران، كاري 
توانـد در  طور مسـتقيم و غيـر مسـتقيم مـي    سازي، بههاي برنامهها و قالبشيوه
ها و ميراث فرهنگي به جلـب و جـذب مخاطبـان عـام و خـاص      في جلوهمعرّ

  .بپردازد
ات شفاهي جزئي از ميراث گذشتگان ماست و همـان طـور كـه معلـوم     ادبي

امـروزه يكـي از   . و نسل به نسل به مـا منتقـل شـده اسـت    است، سينه به سينه 
اگـر كمـي بـه     .تـوان يافـت  ها مي»چيستان«ات شفاهي را در هاي اين ادبيجلوه

هاي دور برگرديم، شيوة زندگي مردم را ساده و معيشـت آنهـا را مبتنـي    گذشته
 از آنجا كـه در گذشـته اسـتفاده از فرهنـگ    . يابيمپروري ميبر كشاورزي و دام

ات شفاهي سينه به سـينه و نسـل بـه نسـل     مكتوب ميان مردم محدود بود، ادبي
آن زمان مردم مناطق مختلف خسته از كار روزانه، اوقات فراغـت  . شدمنتقل مي

 ـ »چـره شـب «هايي كه نقل مجلس آنها يا نشينيخود را با شب هـا و  هشـان، قص
از ايـن رو پرسـش از   . كردنـد ها بود، سـپري مـي  ها و چيستانها و بازيروايت
هاي هستي، لطف و حال ديگري داشت، به طوري كه بـراي نوباوگـان،   چيستي

هايش ها، آشنايي با رمز و راز هستي و چيستيتر اي تعليمي و براي بزرگآموزه
  .داشت

هـاي بلنـد و طـولاني زمسـتان را پـاي      هاي سال مردم روستايي، شـب سال
خوشـبختانه در  . انـد سـر گذاشـته  پشـت كرسي با بيان و انتقال فرهنگ شـفاهي  

واحد فرهنـگ مـردم مركـز     »گنجينه« بايگاني راديو و همچنين اسناد موجود در
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هـاي مختلفـي از سراسـر كشـور موجـود اسـت كـه كـاربرد         تحقيقات چيستان
  .كند ها را در زندگي روزمره و اوقات فراغت مردم بيان ميچيستان

يمي براي نوباوگان و موضـوعي  آموزة تعلها كه زماني چيستان ناگفته نماند،
هـاي بلنـد زمسـتان    هـا در شـب  خانـه ها و محفل قهوهنشيني خانوادهشب براي

آينـد و جـاي خـود را بـه     بودند، در حال حاضر موضوعي بيگانه به شمار مـي 
اند كـه   هاي تلفن همراه، موسيقي، عكس، فيلم يا گفتگوهاي روزمره دادهپيامك

مقبـول  «تـوان  ها را مـي به عبارتي چيستان. شودياد مي» لايهفرهنگ گ«از آن به 
هـا  هاي خود را در خانواده و ميهمانيدانست كه كاربرد» ديروز و مغفول امروز

رسانه راديو  ،با اين حال). 2:1390هاشمي،(ها از دست داده است نشينيو شب
تبا استفاده از قابلي ـ  هاي خاص  سـازي  برنامـه هـاي   ه بـه شـيوه  خود و بـا توج

  . تواند به اين ژانر ادبي بپردازد مي

  سازي راديوييهاي مختلف برنامهو قالب» چيستان«موضوع 

بـا فـرم يـا     تـوان را مـي » چيستان«يك برنامه راديويي در موضوع  1ساختار
هـاي  در اينجـا بـه تفصـيل بـراي هريـك از قالـب      . هاي مختلفي ارائه دادقالب

ات شفاهي به همـراه  مباحثي از اين ژانر ادبي 2تركيبيموجود در ساختار ساده يا 
   :شودها آورده ميهايي از چيستاننمونه

                                                      
. شـود  شكل نهايي ساخت يك برنامه راديويي است كه از يك يـا چنـد فـرم يـا قالـب تشـكيل مـي       . 1
  )27 :1386صادقي، (
هايي هستند كه از يك قالب راديويي تشكيل شـده باشـند؛ مثـل ميزگـرد،     ساختارهاي ساده، ساختار. 2

هايي هستند كه بيش از دو قالب راديويي داشـته  ساختارهاي تركيبي نيز ساختار. و كارشناسي سخنراني
  )28: انهم. (شوندنمايشي تقسيم مينوع تركيبي نمايشي و تركيبي غير باشند كه خود به دو
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  قالب گفتاري) الف

شـود و در  در اين قالب، برنامه راديويي با حضور يك يا دو مجري اجرا مي
هــا و ات شــفاهي، چيســتان، گونــاگوني چيســتانآن مباحــث مربــوط بــه ادبيــ

براي مثـال اگـر فـرض كنـيم     . گرددنقاط كشور بيان ميهاي آن از اقصي  نمونه
موضوع برنامه در خصوص چيستان در تاجيكستان باشد، مطالب زير از سـوي  

  :  شود مجريان بيان مي
  
  
  
  
  
  
  
  

ــار» چيســتان«اصــطلاح در فرهنــگ تاجيكســتان : 1مجــري  تاصــلاً از عب
هـاي   اخذ شده است و معني آن تصوير مجازي علامـت و نشـانه  » چيست آن«

سؤال و جواب، عبارت يك چيسـتان را  . گوناگون اشيا و حوادث زندگي است
در قسمت سؤال، صـورت مجـازي اشـيا و حـوادث توصـيف      . دهدتشكيل مي

 زاده، صـوفي . (يابنـد  اصلي آنهـا افـاده مـي   شوند و در قسمت جواب، معني  مي
41:1373(  

اصـطلاح  تاجيـك   نـدگان فرهنـگ  براساس نوشـته يكـي از نگـار   : 2مجري
نشين به همين شكل معلوم باشـد، ولـي     هاي تاجيك در بعضي موضع» چيستان«

. هيم گونـاگون انتشـار يافتـه اسـت    هاي ديگر با عبارات و مفا در بعضي موضع
، در  »يـافتگي  متَلِ مي«، »متَل«نانچه در بين تاجيكان خجند و سمرقند به شكل چ
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هاي كـولاب   ر بين تاجيكان موضعو د» يافتگيشگُ مي«، »شگُ«بخارا به شكل 
و در » يافتَنَـك «، »چيسـتان « -، حصـار  »چيسـتون « -، غَـرم و درواز  »چيستان«

  )41: انهم. (و غيره شهرت دارد» غَوسّتكَ« -بدخشان 
پراكندگي حيات فيـودالي، از هـم   «: نويسداين نويسنده تاجيك مي: 1مجري

داد كـه اصـطلاح     نمـي  جدا زندگي كردن مـردم تاجيـك در گذشـته، امكانيـت    
» متَـل «و » شگُ«مردم تاجيك . ها يك خيل انتشار يابد در همه موضع» چيستان«

برد و از ايـن فهميـدن ممكـن اسـت كـه       استفاده مي» افسانه«را بيشتر به معني 
تَل«را نفهميده، » چيستان«ت خاص آدمان خصوصيچيسـتان «را نيـز  » شگُ و م «

  )انهم. (»اند ناميده
ين روال همراه با موسيقي فاصـله مبحـث مربـوط بـه چيسـتان در      و به هم

  .شود تاجيكـستان از سوي مجريان بيان مي

  قالب مصاحبه) ب

باشـد،  » چيسـتان «راديويي هنگامي كـه موضـوع برنامـه     1در قالب مصاحبه
ـ ات فارسـي يـا فرهنـگ   كارشناس مربوط كه در زمينه ادبي  ر دارد، بـه  مـردم تبح

  :گويدپرسش مجري پاسخ مي
هـا در طـرح   شما به عنوان كارشناس فرهنگ مردم جايگاه چيسـتان : مجري

توانيـد  هايي بـراي آن مـي  كنيد و آيا نمونهموضوعات ديني را چگونه تفسير مي
  ذكر كنيد؟

 ـ  بررسي چيسـتان : كارشناس راديويي فرهنگ مردم ات شـفاهي و  هـا در ادبي
فرهنگ مـردم كشـورمان دارد؛   حجم آنها در موضوعات مختلف، نشان از غناي 

ي در موضوعات ديني نيـز موضـوعيت   ها حتّطوري كه برخي از اين چيستانبه

                                                      
. گويدهاي طرح شده پاسخ مي از پيام راديويي است كه در آن، كارشناس يه پرسش اي مصاحبه گونه. 1
  )54: 1386، صادقي(
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يافته است و پاسخ آنها يكي از مفاهيم حوزه ديـن يـا اعمـال عبـادي را شـامل      
هـاي  از جمله موضـوعاتي اسـت كـه بـا كنكـاش در چيسـتان      » نماز«. شود مي

كه مضمون جمله يا ابيـات چيسـتان، بـه    توان مواردي را يافت مردم ميفرهنگ
بـه   طور مستقيم به فريضه عبادي نماز اشاره دارد و پاسخ چيستان نيز مسـتقيماً 

  .كنددلالت مي» نماز «واژه 
» نمـاز «هاي مربوط بـه  بايد اشاره كرد، آنچه زيبايي و دلنشين بودن چيستان

بديع ادبي در پرسـش   كند؛ تعابير، استعارات و استفاده از صنايعرا دوچندان مي
هاست كه مخاطب از پس اين جملات و ابيات شـيرين، در نهايـت بـه    چيستان

  :رسد، مثلمي» نماز«پاسخ 
  چهار طاق، چهار باغ، هفت ايوان، دو در است       «

  »خبر استهر كس اين معني نداند، از خدا بي          
كيـد بـر نمـاز    أت هاي نمازهاي يوميه، بـا پيداست كه در اين چيستان، ركعت

  )22: 1388هاشمي، . (شودصبح بيان مي

  قالب مسابقه) ج

است كـه در صـورت    1سازي راديويي، قالب مسابقههاي برنامهيكي از گونه
اب خواهــد بــود و اجــراي درســت و موضــوع مناســب، بــراي مخاطــب جــذّ

آزمايي و حتـي مشـاركت در برنامـه ترغيـب     دادن، هوششنوندگان را به گوش
بودن عبـارت چيسـتان بـراي     يموضوع چيستان با توجه به پرسش. كردخواهد 

بسيار مناسب است؛ بـراي  ) ايحضوري، تلفني و مكاتبه( سازياين قالب برنامه
  : است» نقطه«نمونه هشت چيستان زير كه پاسخ همه آنها 

                                                      
اي از پيام راديويي است كه در آن بر اساس پرسش و پاسخ، ضمن ايجاد فضاي رقابتي، گونه. 1
مسابقه راديويي در انواع . شودكنندگان ارزيابي ميلاعات و ميزان هوش و سرعت عمل شركتاطّ

  )53: 1386، صادقي. (گيرداي صورت ميحضوري، تلفني و مكاتبه
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  )1370رضايي، اصفهان، (شه  شه، ميره پايين جدا مي ميره بالا خدا مي. 1
خـزروان،  (چيست كه من دارم و عالم ندارد، شام دارد و سحر ندارد اين . 2

  )1363اصفهان، 
علـي  (آن چيست كه اگر پايين باشد جداست و اگر بالا باشـد خداسـت   . 3

  )1363پور، بوشهر، 
  ارـدر بهـك انـز و يـاييـهشت در پ  چيستم من در زمستانم چهار. 4

  صد و شصت و چهارتا كه گردد يك  چهار حرفم را به ابجد برشمار
  )1363ملاعالي، لارستان، (

  يك معما از تو پرسم اي حكيم نكته دان. 5
  )1363توكلي، خمين، (سه به دنيا، اندر عالم هيچ و دو اندر جهان  
  صد ندارد، ليك دارد پنج بيست. 6

  زن دو تا دارد ولي در مرد نيست
  نيست در مادر ولي در بچه هست

   )1368زرتابي، نجف آباد، (كيست تو دو تا داري ولي در من ي
7 .1385پور، تهران،  ميري(ا مرگ ندارد آن چيست كه تولد دارد، ام(  

  قالب كارشناسي) د

يـك   در آن هاي مهـم راديـويي اسـت كـه    از جمله قالب 1قالب كارشناسي
در ژانـر چيسـتان عـلاوه بـر     . شودموضوع خاص از سوي كارشناس تحليل مي

هاي شود، عبارتات شفاهي مربوط ميآن كه به ادبي ايبحث نظري و تاريخچه
اند؛ چرا كه مضمون هر چيستان برآمـده از  دهنده چيستان نيز قابل شرح تشكيل

نتيجـه   ها سينه به سينه منتقـل شـده اسـت و در   زندگي مردم است و طي نسل

                                                      
ز پيام راديويي است كه در آن كارشناس يا مطلع، بـه تشـريح و تحليـل موضـوعي خـاص      اي اگونه. 1

  )54: 1386، رضايي. (پردازد مي
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عامـه از دل  تفسير آن از سوي كارشناس موجب آشكار شـدن زوايـاي زنـدگي   
هـا كـه توسـط    براي نمونه، در زيـر سـه گـزاره از چيسـتان    . شود ميها چيستان

توانـد بـه تفسـير آنهـا بپـردازد، توصـيف       مردم مـي ات يا فرهنگكارشناس ادبي
  :شود مي

  گزاره يك
  بگو آن چيست از انواع بنشن«

  كه فسفر دارد و سولفور و آهن
  گهي در آش و گاهي در برنج است

  »گهي تنها و با يك ذره روغن
هاي فارسي به صورت يك خصـلت مشـترك    چيزي كه در همه چيستانآن 

يابيـد كـه در آن    شما هيچ چيستاني را نمـي . وجود دارد، حقيقي بودن آنهاست
نقش اساسي داشته باشد؛ يعني هر چيسـتان بـه صـورت يـك     » خيال«و » ياؤر«

گيـرد و   ارگانيسم ساده كه اغلب نيز كاربرد ادبي پيـدا كـرده اسـت، شـكل مـي     
 ـ    هدف ت و ادراك يـك  اصلي آن ادراك و آگاهي اسـت؛ آگـاهي از يـك واقعي

ها تغيير اساسـي   ر و تصور حقيقي؛ بنابراين تنها چيزي كه در بيشتر چيستانتفكّ
كند، درونمايه آنهاست و كمتر اين تغييـرات در زاويـه ديـد و شـيوه و      پيدا مي

كـه مـا تعـداد    روسـت   شـود و از ايـن   ها نمايـان مـي   شكل نقل و بيان چيستان
هـاي   چيسـتان  ،البتـه . بينـيم  هاي منثور فارسي را كمتر از منظوم آنها مي چيستان

دهنـد و   هـا را تشـكيل مـي    اي از چيسـتان  منظوم فارسـي، خـود بخـش عمـده    
  .ها و مختصات خود را دارند ويژگي

نخستين گام در درك يك چيستان آن است كه معني واژگان، اصطلاحات و 
فته در ساختار آن را به درستي بدانيم و بـا پيونـدهاي معنـايي    تركيبات به كار ر

در ايـن چيسـتان كـه نـام     » بنشـن «واژه . عناصر به هم بافته شـده آشـنا باشـيم   
است، تكليف ما را ... حبوبات در معناي عام؛ يعني نخود، ماش، لوبيا، عدس و 
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ونـه مـورد نظـر    ها و انواع اين گياهان، نمحالا بايد از ميان جنس. كند معلوم مي
  .پرداز را بيابيم چيستان

پردازيم  ابتدا به تشخيص كاربرد هر يك از اين حبوبات در برنامه غذايي مي
 ـ   و هر يك را از نظر تغذيه انساني با ديگـري مقايسـه مـي    ه بـه  كنـيم و بـا توج

رسـيم كـه مصـرع آخـر، وجـود واژه       به نتـايجي مـي  » برنج«و » آش«هاي  واژه
گرداند و مـا   عنصر اصلي هدف چيستان، براي ما محرز مي را به عنوان» عدس«

سـپس  . انـدازد  تي كشورمان، يعني عدسـي مـي  را به ياد نوعي غذاي بومي و سنّ
  :ين بيت مناسب ناصرخسرو قباديانيا

          اگرت خواب نگيرد ز بهر چاشت شبي   «
  »كه در تنور نهندت، هريسه با عدسي        

هاي ديگر تسبيح را به سـه قسـمت    ند عدس، دانهو دو دانه تسبيحي كه مان
كه از نظر خوراكي، سـرد و قـابض بـوده اسـت و     » عدس«كند و خود دانه  مي

كند، براي معده و عصب، مفيد است و در برنامه غذايي مـردم   خون را غليظ مي
  .ما با گوشت برابر است

ورند كـه  شناسان و كارشناسان علم تغذيه و بهداشت بر اين با هر چند روان
كنـد؛ وجـود عناصـر مهـم      عدس، خواب و آرامش خاطر آدميان را آشـفته مـي  

ي ه مقـو ت اين حبي، اهم»ث«و » آ«فسفر، آهن، كلسيم و ويتامين : معدني مانند
  .رساند به اثبات ميبيشتر  را در خوراك روزانه ما

 80 ايم كه او بـيش از  ي خواندهبراي نمونه در شرح زندگاني ابوالعلاي معزّ
اش به جـاي گوشـت حيـواني، تنهـا عـدس       سال عمر كرد و در طول زندگاني

انـد   اين را هم گفته. است  دانسته ت و آزار حيوانات را حرام ميخورده و اذي مي
روي شود، خطر ابتلا به مرض قولنج، استسقاء  اگر در خوردن عدس، زياده«كه 

اين بابت بوده است؟ خـدا   ي ازآيا كوري ابوالعلاي معزّ. آيد پيش مي» و كوري
  .داند مي
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ببينيد، چگونه گزارنده چيستان، همه ايـن معـاني و معلومـات را در چهـار     
  مصراع موزون و مقفا گردآورده و خرد جمعي ما را براي گراميداشت اين دانـه 

برانگيخته است؛ از اين روست كه ما چيرگي عقل را  ،»گوشت نباتي« ،خوراكي
بـه همـين چيسـتان    . بينـيم  هاي فارسي گسترده مي تانبر احساس عامه در چيس

نگاه كنيد؛ در ظاهر نوعي يادآوري ساده و معمولي زندگاني و معني يك دانه با 
ارزش غذايي است، ولي پشت اين عناصري كه چيستان بر پايه آن استوار شده، 

ت خـوراكي و يـك   دهد و يك سنّ حقيقتي وجود دارد؛ حقيقتي كه آموزش مي
هـا سـرگرم    آري، بعضـي چيسـتان  . رسـاند  دمي و بومي را به ثبـت مـي  آيين مر

آور هسـتند، ولـي در ايـن سـرگرمي و      تبخش و شـادي كنند و براي مـا لـذّ   مي
گيـرد؛ كـه    شادماني، كوششي هم براي يادآوري، آگـاهي و اقـدام صـورت مـي    

هاي فارسي و تأكيدي بر فراموش نكردن حيات  تأييدي بر معقول بودن چيستان
  .و آفرينش الهي مظاهر زندگاني است مادي

انـد،   هاي فارسي كه در سـاختي مـوجز و هيـأتي سـاده ارائـه شـده       چيستان
 ـ اقه و آفرينشـگر دارنـد و از  خصلتي خلّ ات شـفاهي مـردم مـا سرچشـمه     ادبي

هاي زندگاني انساني مردم ما را نگاه  اند و سينه به سينه نقل شده و خاطره گرفته
  .اند داشته

  گزاره دو 
  »شاهي، سرراهي؛ كلاهش مخمل و تاجش طلايي«

هـاي اجتمـاعي و    هاي فارسي، ريشه در نگرش ن ديرپايي و فراگيري چيستا
 .شان داشته اسـت  هاي زندگاني ت ما نسبت به پديدهباورهاي مردمي و قومي ملّ

، هر چيستان به عنـوان يـك شناسـنامه، رفتـار روحـي و بازتـاب       ديگر به بياني
هـاي آنـان    ها و خواسته انديشه ،اي از آرزوها را بازنموده و نمونهرواني مردم ما 

  .بوده است
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هـا و   هاي فارسـي، پيـرو سـازگاري گـزاره     ساختمان و شكل بياني چيستان
. انـد  شان، همواره در پيوند با آنها بـروز كـرده   موضوع آنهاست و عناصر وصفي

ت عناصـر وصـفي   كه در حقيق» تاج طلايي«و » كلاه مخمل«هاي كلامي  تركيب
چيستان بالا هستند، با بخش نخستين ساخت چيستان، شاهي، سرراهي در يـك  

اي كلـي از موضـوع چيسـتان و     گستره سازگار، ارائه شده و روي هـم، گـزاره  
  .اند را به دست داده ،»گل بابونه« ،نتيجه آن

به صـورت خـودرو در كنـار     ه، نام گياهي است ك»وارونه«بر وزن » بابونه«
هـا   هـاي گلـي خانـه    ها و پشت بـام  ا، نهرها، كشتزارها و حتي در باغچهه جوي

از عهد باستان تاكنون مصـرف عـام داشـته و     ،سبزي نوعي رويد و به عنوان مي
كوفتـه و انـواع    ،، در پلو، آش»شوِد«، با لهجه كازروني »شوتِ«هميشه به جاي 

 ـ«رفته است و هنوز كه هنـوز اسـت    ها به كار مي خورش ، يكـي از  »ه پلـو بابون
  .هاست هاي معروف كازروني اكرخو

هـاي گيـاه بابونـه، سـفيد و نهـنج آن زرد رنـگ اسـت و از اواخـر          گلبرگ
ها و چمنزارها  هاي دشت ها و علف اسفندماه تا مهرماه، زيبايي خاصي به سبزي

در همـين  ) شـيراز و كـازرون  (بخشد و در بيشتر شهرهاي جنوبي كشور ما  مي
نـد و پـس از خشـك كـردن، بـه      كن آوري مـي  اي بابونه را جمعه ايام مردم گل

نوشند و بنابر اعتقاد عامه، اين جوشانده، مسكن  كرده، مانند چاي مي صورت دم
از بـرگ  حكيمان قديم ما نيز . هاي مخاط معده است كننده زخم دردها و تقويت

برنده  ياناز م كننده غذا و نيروبخش اعصاب و روان و بابونه به عنوان ماده هضم
هاي قديمي  هنوز مردم روستاها و خانواده. اند كرده هاي بيني استفاده مي آبريزش

ت آنها كنند و بر زيبايي و شفافي با جوشانده گل بابونه، موهاي خود را رنگ مي
تنگـي  «هاي پزشكي و دارويي، حاكي است كـه گـل بابونـه     گزارش. افزايند مي

كند و براي درد قفسـه سـينه و جگـر     مان ميدهد، يرقان را در را شفا مي» نفس
كنـد و در دفـع عفونـت سـودا و بلغـم و       مفيد است و كيسه صـفرا را بـاز مـي   
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هنوز هم در روستاهاي كازرون . هاي مزمن و قولنج روده، بسيار مؤثر است تب
بـراي فرونشـاندن ورم   » گل بابونـه «و ديگر شهرهاي جنوبي كشورمان، روغن 

) بابونـه گـاوي  (گونه وحشي بابونه . مصرف عام داردهاي چركي و آبكي  زخم
براي درمان زكام توأم با تـب، دل دردهـا و   » جوشانده«نيز از ديرباز به صورت 

  .تشنجات عصبي در ميان مردم شهرهاي قديمي سرزمين ما متداول بوده است
ولي بارزترين ويژگي چيستان بالا، وزن عاميانه و كلام دو آهنگي آن اسـت  

هاي نامتسـاوي بـا معيارهـاي شـعر عاميانـه       افاعيل و پاره ها و ظر صوتكه از ن
  .هاي آنها همخواني دارد كهن ما و ويژگي

وزن چيستان بالا و آهنگ كلي ساختار زباني آن، بسيار دلپسند و آرامـبخش  
ي كه شـمار آنهـا هـم زيـاد اسـت،      هاي محلّ ها و گويش است و بيشتر با لالايي

و ) اخـرب (بحـر هـزج    1راع بالا در يكي از ازاحيفوزن دو مص. هموزن است
اسـت كـه در شـعرهاي عاميانـه فارسـي و بيشـتر       » مفاعيلن مفـاعيلن فعـولن  «

  :ها و معماها، بسيار كاربرد داشته است چيستان

                                                      
از بحور فوق پنج بحر كامل، وافر، مديد، طويل و بسيط . خفيف، مشاكل ، متقارب و متدارك. 1

پس . اند كردهآزمايي  ن مهارتبه صورت تفنّمخصوص زبان عربي است و شعراي فارسي زبان فقط 
گانه نيز ممكن است به  اين بحور چهارده. اند سي در چهارده بحر ديگر سروده شدهاشعار زبان فار

الم و هم ازاحيف آنها صورت سالم يا مزاحف به كار رفته باشند و غير از رجز و هزج و رمل كه هم س
كاربرد نداشته بلكه ازاحيفشان زبانان خوشايند است در مورد ساير بحور انواع سالم چندان  براي فارسي

  .گواراي طبع فارسي زبانان است
 :ت زيريهر مصرع اين بحر تكرار چهار يا سه بار مفاعيلن است، مانند ي :بحر هزج در 

  )مفاعيلن(دم  ، شِ چون هر)مفاعيلن(، چه امن و عي )مفاعيلن(لِ جانان د، )مفاعيلن(مـرا درمن  
  )مفاعيلن(ها  لد محم) مفاعيلن(، كه بربندي )مفاعيلن(دارد مي  ، د)مفاعيلن(جرس فريا 

  /تنن تن تن / تنن تن تن / تنن تن تن / تنن تن تن  :آهنگ هر مصرع در اين بحر به صورت زير است
ترين مزاحفات اين بحر ممكن است اكثراً به صورت تركيبي از سه يا چهاربار مخلوطي از  مقبول

  .مفاعيلُ، فعولُن يا فعولان باشندمفاعيلن، مفاعلن، مفعولُ، 
  :وبلاگ وايقان به نشاني اينترنتي: براي اطلاع بيشتر نك

 http://vayghan-shabestar.blogfa.com 
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= كلاهـش مخمـل و تـاجش طلايـي     / مفعـول فعـولن   = شاهي، سر راهي 
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن

ها در ساختار زبـاني چيسـتان بـالا بـه     تامتداد مصوبينيم،  گونه كه مي همان
عاميانه هاي شعر غير در آن با ديگر گونه درستي ثابت نيست و امتداد هجاها نيز

بـودن ايـن گونـه    » هجـايي «مطابقت ندارد و از همين رو بيشتر پژوهشگران بر 
و  ل چيستان بالا حذف شـده يك هجاي كوتاه در پاره او. اند ها تأكيد كردهوزن

هـا در   آمده كه اين گونه حذف، اضـافات و ابـدال   »مفاعيلن«، »مفعول«به جاي 
شعرهاي عاميانه قديم ما معمول بوده است؛ مانند شعر عاميانه زير كه بـه گفتـه   

  :ترين وزن عاميانه را دارد امه قزويني، قديميعلّ
  مفعول فعولن= آب است و نبيذ است 

  مفاعلن فعولن=  سميه رو سپيد است
اين گونه تفاوت و تغييـر در تعـداد هجاهـا و اصـوات و وزن گفتـار       ،هلبتّا

شـود   ر موسيقي كلام گوينده آن ناشي ميعاميانه، بيشتر از آهنگ متفاوت و تغيي
گونـه كـه    ها بوده است و همان بيشتر چيستانت آن هم در اجراي شفاهي و علّ
در چيسـتان بـالا بـه    پـرداز،   رگي موسيقي بر معناي كـلام چيسـتان  بينيم، چي مي

هـاي ادب بـومي و شـعرهاي مردمـي      اينها همه از ويژگي. درستي آشكار است
  .كند سرزمين ما حكايت مي

پردازان نيز هوشيارانه از مواهب الهي و محيط جغرافيايي خود براي  چيستان
تر كردن فرهنگ و دانش و ميـراث معنـوي عامـه كشـورمان،      توانمند و پردامنه
هـاي قلبـي    اعصار دور و نزديك به نيازهاي روحي و خواستهسود جسته و در 
  .اند مردم ما پاسخ داده

  گزاره سه
  برگ سبز چمني

  شكني ورق ورق مي
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يـك بـدون    هاي ادبي زبان مـا، هـيچ   هاي فارسي، همانند ديگر گونه چيستان
اند و در هر چيستان، نوعي احسـاس و فكـر،    مورد نبوده فايده و بي فلسفه و بي

خواننـده يـا شـنونده     رائه بينش و دانش مردمي و خـاص شـده اسـت و   بهانه ا
هـايي كـه طـرح و پيكـره چيسـتان را       ها و اشـاره  بايست تنها با رمزها، كنايه مي

هايي كـه هـر يـك بيـانگر پنـدارهاي       اند، آشنا باشد؛ رمزها و اشاره آرايش داده
نسـاني  نگـرش فرهنگـي قشـري از جامعـه ا     قومي و باورهاي زندگاني بومي و

ماست؛ از اين رو، فهميدن معناي ويژه هر نشانه و رمز در اين زمينه كاري بـس  
بااهمت است و راهنما و ساختار غيرتقابلي و ديداري چيستان بالا، تأييدي بـر  ي

اين گونه ارزيابي و اهمت شناختي استي.  
از دو جمله سـاده درسـت شـده اسـت كـه در       بالا تركيب ساختي چيستان

  م كـه در  جمله نخست، توصيفي از موضوع چيستان ارائه شـده و در جملـه دو
حقيقت خبر يا گزاره آن است، آن وصف، گسترده، معني و تشريح شده اسـت  

اي  تواند به عنوان عنصرِ وصفيِ مكملي به حساب آيـد كـه گونـه    و در واقع مي
عنصـرهاي  . اخت بياني چيستان ايجاد كـرده اسـت  سازگاري در ساختمان و س

نوعي ابزار زباني » شكني مي«در پيوند با فعل » برگ سبز«و » ورق ورق«وصفي 
ر مـا بـه صـورت    انگيز به وجود آورده است كه نتيجه چيستان را در تصو خيال

تواند يك گياه و يك سـبزي ورق   كند؛ طرحي كه مي طرحي ابتدايي، ترسيم مي
شناسـان آن را جـزو    ؛ همان گياه خوردني كه گياه»كاهو«شد؛ به نام ورق شده با

  .دانند ها مي خانواده كاسني
بـا صـنم   «و به لهجه كازروني، » كهو«ها،  ها و گيلك كاهو در زبان مازندراني

بـه كـار   » تـابوت «در عهد باسـتان بـه معنـاي    » كاهو«واژه . شود ناميده مي» كوه
  :رفته است مي

  نهادند بر تخت، ديبا و رخت            هو و تخت              ببردند بسيار كا
  )فردوسي(
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هاي گرد و در هـم   ترين آن كه برگ دي دارد و معروفهاي متعد گونه كاهو،
ناميـده  » كـاهوپيچ «فـراوان اسـت،   بار كشور مـا   پيچيده دارد و در بازارهاي تره

ورت سالاد يا جداگانـه  انواع مختلف اين سبزي در ميان مردم ما به ص. شود مي
هـاي خـوراك روزانـه مصـرف      در ميـان وعـده  » سكنجبين«و » سركه، شيره«با 
 ـآنچه اين سبزي خوراكي را در ميان مـردم مـا بااهم  . شود مي ت كـرده اسـت،   ي

به مقدار كافي و عناصـر معـدني و امـلاح    » ث«و  »ب«، »آ«هاي  وجود ويتامين
هـاي آن   دي و چربـي در تمـام قسـمت   ي مانند يد، كلسيم، فسفر، مواد قن ـمغذّ

به طوري كه برگ، سـاقه، ريشـه، شـيرابه و تخـم كـاهو، همـه مصـرف        : است
پزشكان و حكيمان كهن ما نيـز كـاهو را بـراي رفـع     . خوراكي و دارويي دارند
هـاي مـداوم و    خـوابي  هـاي صـفراوي و يرقـان و بـي     تشنگي و درمان بيماري

ر ثّؤشده طحال، كبـد و ادرار، بسـيار م ـ  پريشاني خيال و باز كردن مجاري بسته 
اند كه وقتي كـاهو را خـوب بجونـد و پـيش از غـذا       اند و معتقد بوده دانسته مي

بخورند، در اثر توليد فعل و انفعالات شيميايي، معده و روده را تحريـك و بـه   
ي كند؛ چون كاهو پر از الياف و مـواد قابـل هضـم و مغـذّ     هضم غذا كمك مي
  .شود در بدن جذب مياست و خيلي زود 

هـاي فارسـي، چگونـه در     بينيم كه منابع فرهنگي چيسـتان  به اين ترتيب مي
ه به شرايط زندگاني قالب گفتار و ادب عوام، تداوم يافته و حفظ شده و با توج

انـد؛ و   و تقويم حيات آدميان با فرهنگ غيرشفاهي ما سـازگاري و پيونـد يافتـه   
ه و كردار عمومي مردم ما بستگي داشته است و ناين، به پويايي و اصالت پندار 

  .كننده گروه خاصي از جامعه انساني ماهاي فرهنگي محدود به بند و بست

  بندي جمع

د و بر طرز فكـر  نشو ها يكي از نهادهاي ضروري جامعه محسوب مي رسانه
ها به بازسـازي فرهنـگ، افكـار و عقايـد      رسانه. و نگرش ما تأثير بسزايي دارند
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شـرط اساسـي    آنهـا . بخشند پردازند و به آنها استحكام مي موجود در جامعه مي
هـاي   زيرا رسانه از طريـق پيـام   ؛هستند نيزهاي رفتار يا كردار  گرفتن شيوهشكل

همچنـين  . دهـد  گـذارد و بـه آن شـكل مـي     ثير ميأر ما تخود بر فرهنگ و تفكّ
از ايـن  . صـر فرهنگـي بپردازنـد   ي اشاعه عناتوليد و حتّتوانند به بازها ميرسانه

جا مانـده از فرهنـگ كشـورمان را    به منظر، موضوعات مختلفي در زمينه ميراث
توان از رسانه راديو انعكـاس داد؛ طبـق ايـن بررسـي، در خصـوص مقولـة       مي
چيستان«ات شفاهي، ژانر ادبي «سازي راديويي دارد و ت مناسبي براي برنامهقابلي

 ـ هاي مختلف برنامهدر قالبتوان اين ژانر را مي ه و از رسـانه راديـو   سـازي تهي
  .براي عامة مردم پخش كرد
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